
 

 

 

  

 

 

 

                     

  ترتيب كننده دستگير نايل             

 خواهي كه زلف يار كشي، ترك خواب كن

بسوي نغمه ي  چنگ و رباب، كن  فكرت  

و خواه به  دير خواهي مقيم ميكده گردي   

 مستا نه وار،  صرف، شراب  و كباب كن

تو ضبط  كشور دل هاي  گلرخان  خواهي  

تو ا ني  شتاب كن  بزم  عيش ، تا كه در   

!اي   نا يب     منا ب   مقام    ستمگري   

 آتـش به خا نه هاي  دل شيخ و شاب، كن

خلق مكن، عيش خويش رابه كارمختص   

 وقت  شريف ، وقفه ي عصمت  مĤب كن



 

 

 انديشه  نيست  در دلت، از  ظلم  ظا لمان

 پهلوي يار مهوش خود، مست  خواب كن

ه ي    بيداد گر   بودقا نون   ظلم،   پيش  

!كن  اينست  عدل ، خا نه ي مردم  خراب  

 در  جاي آب، خون  غريبان  اگر  خوري

 بر  جاي نان،  گوشت  يتيمان،  كباب كن

 تيغي  كه  بر  كمر  زده اي،  بهر  قتل ما

 دامن، به خون توده ي مظلوم خضاب كن

قدرت ملت، به دست تست يدي كه  اي قا  

سرد   غمزده  گان،  اجتناب  كناز   آه     

 اي   قايدي  كه   ضا من    احياي   ملتي

خراب كن  دلان  شكسته اين  رحمي به   

 آخر  به   روز   حشر،  بگيرند     دامنت

روز حساب كنترس از  خدا و خوف،  ز   

 



 

 

 آتش مزن  تو  گل، به  دل  داغدار ما

 ديگر نما نده طا قت و صبر و قرار ما

 اي شمع بر فروز، به خاك شهيد خود

 گل مي كند  خون  كفن ، در  مزار  ما

 از بيدلان مپرس كه دل، با كه داده اند

 باشد  هزار غمزه، به  چشم  نگار ما

نت امدي گا مژ ناوك   فوج به  يعني   

 اي  شهسوار، در پي  قصد  شكار ما

تظار   بود ، چشم   آرزووقفت  به  ان  

 افسرده  ايم   زود  بيا،  اي  بهار   ما

 با ما  ميا  ز راه  دغا ، در  لباس  امن

 جز  راستي ، پسند  نداند ،  شعار   ما

 امشب  براي  ديدن  بيمار  عشق  خود

 سر از درون خا نه كشيده ست، يار ما

غريب شد»ساحل« مردم به باز عقده ي  

»روزگار، گره زد به كا ر ما از بسكه«   
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